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انتشار چند ترجمه دست ناشران نیست. دولت حمایت نمی کند، چون 
عضو کنوانسیون برن نیســتیم، ولی کاش خود ما ناشران به یکدیگر 

احترام بگذاریم تا این مسئله تبدیل به یک عمل حرفه ای بشود.
در پایان اگر نقدی بر عملکر وزارت فرهنگ و ارشاد و وضعیت 

نشر در کشور دارید، بفرمایید.
اولین نقدی که به ارشاد داریم، سانســور است. متاسفانه سانسور 
فضای کتاب را به خفقان می کشد. وقتی یک مترجم یا نویسنده مجبور 
بشود کلامش و حس  و حالش را در لفافه بیان یا حذف کند، کیفیت و 
روح اثر را می گیرد. تازگی ها حتی کلمات خیلی ساده و کوچک را هم 
سانسور می کنند. به نظرم سخت گیری ها هم کمی بیش تر شده و طبیعتاً 
خوانندگان هم نمی توانند با کتاب ارتباط بهتری بگیرند. علاوه بر این، 
وزارت فرهنگ از یکسری ناشران خاص، خرید می کند. اگر حمایت از 
طرف وزارتخانه بدون تبعیض و عادلانه وجود داشــت و دولت، سالانه 
بودجه بیش تری برای خرید کتاب از همه ناشــران اختصاص می داد، 

قطعاً ادامه کار برای همه هموارتر می شد.

صبورا جلالی: 
مترجم رابط بین دو دنیای فرهنگی متفاوت است

صبورا جلالی متولد 1۳62 در رشته آموزش زبان انگلیسی تحصیل 
کرده و گرچه با توجه به رشته تحصیلی اش باید معلم می شد، به دلیل 
علاقه به مترجمی، قدم در مسیر ترجمه گذاشت. او می گوید آن قدر 
که ترجمه را دوست دارد، به آموزش علاقه ندارد. جلالی برای ورود به 
این عرصه، تلاش فراوان کرده و حتی بارها برای مترجمی تست داده و 
رد شده اما ناامید نشده است. این مترجم، تاکنون کتاب های متعدد و 
موفقی ترجمه و منتشر کرده که پنج مورد از ترجمه هایش در همکاری 
با انتشارات نفیر بوده است. تازه ترین کتاب او با عنوان »به وقت رهایی« 

نیز توسط نشر نفیر چاپ و روانه بازار نشر شده است.
در پروسه ورود به عرصه مترجمی، با چه چالش هایی روبه رو 

بودید؟
در ابتدا حتی فکرکردن به این که می خواهم مترجم بشــوم، برایم 
خیلی سخت بود. از خودم می پرســیدم یعنی ممکن است؟ الان یک 
ذهنیتی جا افتاده که می گویند »محیط ترجمه حالت مافیا دارد و فقط 
یک عده می توانند وارد آن بشوند«! من این ذهنیت را کاملاً رد می کنم، 
چون خودم بدون پارتی و حمایت وارد کار ترجمه شدم. اوایل کتاب های 

زبان  اصلی را که در بازار هست، می گرفتم و به تنهایی ترجمه می کردم. 
بعد ناشران مختلفی را جست وجو و به آنها مراجعه کردم. آن ناشران از 
من تست و نمونه کار می گرفتند! خیلی جاها مرا رد کردند که البته این 
اتفاق را ضعف خودم یا کارم نمی دانم، چون با برخورد به مســیرهای 

شکست، توانستم مسیر درست را پیدا بکنم.
اولین بار با کدام ناشــر و ترجمه چه کتابی وارد این حیطه 

شدید؟
اولین بار نشر »نوین« بود که به من اعتماد کرد و با ترجمه کتاب »ما 

آواره ایم« اثر ملاله یوسف زی،کارم را شروع کردم.
ترجمه این کتاب برایتان دشوار بود؟

خب من تا آن لحظه تجربه ترجمه کتاب نداشتم. متوجه شدم در 
ترجمه کتاب، باید به خیلی از فاکتورها دقت بکنم. مثلًا نباید فقط به 
مباحثی که در دانشگاه خوانده ام اکتفا کنم. باید به فنون ترجمه دقت 
بکنم یا اطلاعاتم را همیشه به روز نگه دارم، چون به نظرم مترجم، رابط 
بین دو دنیای فرهنگی متفاوت است. شما باید به بهترین نحو ممکن، 
آداب و رسوم یک کشور دیگر را به کشور خودتان معرفی کنید و بالعکس. 
بنابراین همه کتاب هایی که در طول زندگی تان خوانده اید، پارامترهایی 
می شوند تا بفهمید بر چه ژانری مسلط تر و بهترید. شاید در روان شناسی 
بیش تر کتاب خوانده باشید یا مثلاً رمان زیاد خوانده باشید. این ها کمک 

می کند تا مترجم خودش را بهتر بشناسد.
اغلب کتاب هایی که تا امروز ترجمه کرده اید، در حوزه ادبیات 
داستانی بوده اند، ولی شروع کارتان با ترجمه یک زندگی نامه 
بوده! بیشتر دوست دارید با چه موضوعی کتاب ترجمه بکنید؟

بیشتر دوســت دارم در حوزه موفقیت و مسائل زنان ترجمه بکنم. 
همیشه نویسنده کتاب هایی که ترجمه می کنم، خانم ها هستند، به جز 
کتاب »ماندن یا ترک کردن« اثر آلن دوباتن که روان شناسی است. وقتی 
می بینم زنان موفق هستند یا حرف تازه ای برای گفتن دارند، دوست دارم 
به دیگران معرفی بشوند تا همه بفهمند که آدم نباید در هیچ زمینه ای 

شکست بخورد و اگر بخواهد، می تواند موفق باشد.
به نظرتان اصلی ترین دغدغه و مشکل مترجمان چیست؟

این که بتوانند ناشــر خوبی پیــدا کنند و به آنها اعتماد بشــود، از 
چالش های مهم ماست. البته این ها پیش زمینه دارد و من قصد ندارم 
یک طرفه قضاوت کنم، یعنی ناشر هم باید مطمئن باشد کار را به چه 
کسی می ســپارد. بنابراین مترجم باید اول خودش را بشناسد که در 

چه زمینه ای مهــارت دارد و کتابی را انتخاب بکند کــه بتواند از پسِ 
ترجمه اش بربیاید. در این صورت، ناشر هم می تواند به او اعتماد بکند. 
یک مشکل دیگر، قانون کپی رایت است. این نگاه رقابتی در بازار نشر، 
واقعاً قشنگ نیست؛ این که مثلًا ناگهان صد تا کتاب با هم چاپ بشوند! 
معضل دیگر، وجود یکسری ممیزی ها و بررسی محتواهایی است که 
به نظرم بیش از حد سختگیرانه است. به نظرم باید طوری جا بیفتد که 
در حیطه فرهنگی اجازه داشته باشیم آداب و رسوم آن کشور را پیاده 
بکنیم. نباید متن ما حذف و بی مفهوم بشود. الان انجمن های صنفی 
متعددی وجود دارد. خیلی خوب است که انجمن های صنفی بیایند و 
در جلسه های مختلف شرکت بکنند. قطعاً آن جا رییس جلسه با صبر 
و حوصله به مشکلات مترجمان گوش می دهد و راهکارهای مختلفی 
پیش پای شان می گذارد. حتی مترجم های جوان می توانند از تجربه 

مترجم های باسابقه استفاده کنند.
به نظرتان وجود حق کپی رایت،که ایــران از آن برخودار 
نیست، چه کمکی به پیشرفت و کیفیت ترجمه در کشور ما 

می کند؟
وجود کپی رایت باعث می شــود یک نشــر مســتثنا و تک بشود. 
الان فروش یک اثر بین چند نشر تقسیم می شــود اما اگر کپی رایت 
داشته باشیم، یک نشر با توجه به سیاستگذاری های قیمت می تواند 
عرصه را متعلق به خودش بکند. این طرح می تواند از نظر اقتصادی و 
شناخته شدن نشر عالی باشد. در حالی که نبودِ کپی رایت باعث شده 
ناشران ضعیف تر که اتفاقاً کارِ خوب ارائه می کنند، دیده نشوند، چون 
نشرهای قوی تر همان کار را انجام می دهند. به نظرم هر کسی باید اجازه 
داشته باشــد یک کتاب را متعلق به خودش بکند. البته بعضی ها هم 
می گویند خیلی خوب است و ما دوست داریم با مترجمان دیگر رقابت 
بکنیم، ولی من فکر می کنم هر مترجمی می تواند امضای مخصوص به 

خودش را داشته باشد.
آیا با ترجمه یک اثر توســط چند مترجم موافقید یا فکر 
می کنید بهتر است اثری که قبلًا ترجمه شده، دیگر ترجمه 

نشود؟
سوال خوبی پرسیدید. ببینید، ســایت آمازون هر ساله یکسری از 
بهترین کتاب ها را به صورت خلاصه ارائه می دهد و شما می توانید آنها 
را ترجمه بکنید. مثلًا کتاب هایی که از سوی نشر نفیر به ما پیشنهاد 
شد، ما تکراری ترجمه نکردیم.کتاب اصلی وجود دارد و ما به خودمان 
اجازه ندادیم همان کتاب را دوباره ترجمه بکنیم، ولی چون جزو بهترین 
رمان های معروف دنیاست، آقای میرزائیان خلاصه آن کتاب ها را به ما 
سپردند تا ترجمه بکنیم. به نظرم هیچ اشــکالی ندارد اما خودم این را 
نمی پسندم کتابی را که مترجم دیگری ترجمه کرده، دوباره ترجمه 

کنم.
چه کتابی را دوست داشتید ترجمه بکنید اما هرگز سراغش 

نرفتید؟
کتاب های پائولو کوئیلو را خیلی دوســت دارم و دلم می خواست 

ترجمه می کردم.
چرا هیچ وقت برای ترجمه آثار این نویسنده اقدام نکرده اید؟

چون کتاب هایش قبلاً ترجمه شده اند، ولی اگر به صورت خلاصه در 
سایت ببینم، دوست دارم دوباره ترجمه شان بکنم.

گویا به تازگی رمان »به وقت رهایی« با ترجمه شما در نشر 
نفیر چاپ شده. از این کتاب بگویید.

بله، نویســنده این رمان، یک خانم آمریکایی ســت که در کتابش 
می گوید همه مــا در زندگی با فقدان روبه رو هســتیم. دو خانواده در 
کتاب هســتند که هر کدام از اعضای خانواده، از نوجوان تا پدر و مادر، 
یک فقدانی در زندگی شان داشته اند. فقدان های خانواده به نوعی با هم 
ارتباط پیدا کرده و به شکل جالبی از این چالش عبور کرده اند. هر کس 

این کتاب را بخواند، بی تردید خودش را در آن پیدا خواهد کرد.
در پایان اگر نکته ناگفته ای دارید، بفرمایید.

کاش انجمن های بیش تری برای مترجم ها تشکیل بشود تا بتوان 
ارتباط های مســتقیم با آنها گرفت. مثلًا کاش در شهرســتان ها هم 
مترجم ها گردهمایی داشته باشند و راحت تر با مقامات بالاتر ارتباط 
بگیرند و مشکلات شان را مطرح بکنند. مثلًا شــاید در حوزه ترجمه 
کتاب های کودک، مسائلی باشد که من در جریان نباشم. پس چه بهتر 
که همه در جریان این چارچوب قرار بگیرنــد. یک نکته دیگر این که 
گاهی مترجمانی می بینم که به من می گویند »ما چهار تا کلاس مکالمه 
رفته ایم و الان دیگر می توانیم کتاب فلسفه هم ترجمه بکنیم«! نه، اصلًا 
چنین چیزی نیست. ترجمه کار ساده ای نیست. حتی بهترین مترجم ها 
نباید مدعی باشند که بهترین مترجم اند یا علامه دهر هستند، چون 
انسان همیشه در حال یادگیری است و باید خودش را به روز نگه دارد. در 
نهایت آرزو می کنم همه مترجم های تازه کار بتوانند اثر زیبا و ماندگاری 

برای خودشان خلق بکنند.

 دغدغه های نشر و ترجمه  از زبان سمانه رزاقی و صبورا جلالی  در گفت وگو با صبا

بـاسـیلیصورتمـانراسـرخنگـهداشـتهایم!


